
 صفات اخلاقي امام رضا )ع(

هجري ـ شانزده روز پس از شهادت جد  148هشتمين امام شيعيان، حضرت علي بن موسي الرضا )ع(، روز پنجشنبه، يازدهم ذيقعده، سال 

 .بزرگوارش امام صادق )ع( ـ در مدينه چشم به جهان گشود

  اســ .« رضــا»رضــا، صــابر، رضــي و و ي بود که مشــهورارين  نها    و القابش، « ابوالحســن»گذاشــتند. کنيه اش « علي»نام مبارکش را 

 نيز خوانده مي شد.« ام البنين»و « سمانه»، «اکتم»بود؛ « نجمه»پدر  ن حضرت، موسي بن جعفر )ع( و مادرش کنيزي به نام 

 امام 

 ن بزرگوار همچون امام  ديگر  امام  .پيشــواي هشــتم )ع( پس از شــهادت پدر بزرگوارش امام کا م )ع( عهده دار مقام امام  شــد   

صورت پذير  .         صريح پيامبر )ص( و معر ي پدر گرامي اش  سلام، از جانب خدا و به اعيين و ا شوايان عليهم ال  :ي گويدم« داوود رقي»پي

ــما را ديگر ملا               ــم حادبه اي برايم پيش  يد که شـ ــده ام و مي ارسـ قات نکنم،  به امام کا م )ع( عرض کردم: پدرم  داي  باد، پيرمرد شـ

 بفرماييد که پيشواي پس از شما کيس ؟  رمود:  رزندم علي.

 (رضا)عنگاهي به شيوه زندگي و سلوک ديني امام

ساندن  پيامبر اکرم)ص( يکي از مهم س . نگاهي هرچند گذرا به قر ن و    « مکارم اخلاق»ارين دلايل برانگيختگي خود را به کمال ر سته ا دان

 سازد که اين بزرگواران پيش از راهبري مردم به خير و صلاح، نخس معصوم)ع( اين نکته را به خوبي  شکار مي سن  پيامبر)ص( و امامان  

مي        کو  ي ن ــال  مي                           خود را بــه خصــ نهــا ارا ــه  يکي بــه   ن خير و  ين از  ت ــ عملي و راسـ گويي  ل حيــی ا ين  تنــد و از ا ــ   .دادنــد راسـ

صال به خاندان وحي و نبوت،    امام ضا)ع( نيز به دليل اا چونان پدران و نياکان خويش، هم  خود را بر اخلق به اخلاق الهي قرار داده بود و ر

پژوهش و بررسي در سيره اين امام همام از اين    .ها به يادگار نهادعصرش و همه دوران نظير و زنده براي مردمان هماز اين رو، الگويي بي

ي  پرده برمي  ن         واقع خا مان  ها پرورده شـــدن در دا که ان که مي  دارد  ند         دان وحي اســـ   کا ک به انســـان ع قابليتي را  ند، چنين   .اوا

ــي   ــي م ــه از پ ــي ک ــب ــکــل ــاي اهــل       م ــي رضــ ــل ــم ــي و ع ــره اخــلاق ــي ــر ســ ــاه و گــذرا ب ــوا ــ  ک ــگــاهــي اســ ــد، ن ــ )ع ي ــي  (ب

ي مارين شخصي  علمي،  قهي، ديني و سياسي در برطرف کردن مشکلات و مصا ب جامعه اسلاامامان شيعه در زمان خويش به عنوان مهم 

سي امام               .هاي  راوان کردندالاش سيا صي   شخ شيوه زندگي و  صي،  شخ ضا)ع( نيز مانند ديگر امامان ويژگي سلوک ديني، منش   هاير

 ردي داش . به عبارت ديگر، زندگي و شخصي  امامان شيعه دو جنبه ارزشي متمايز و مرابط با هم دارد: اول: شخصي  عملي و        منحصربه 

 هايزمينهعي  نان که در طول زندگي ايشـــان در منظر همگان شـــکل گر ته اســـ  و  هم و ادراک  ن نياز به پيشعلمي و اخلاقي و اجتما

صاف مي    شعور و ان سد. دوم:    اواند، ارزشاعتقادي و مذهبي خاص ندارد، بلکه هربيننده  هيم و داراي  شنا ها و امتيازهاي  نان را دريابد و ب

ــناخ  اين بعد از شــخصــي  اهل بي  نياز به   شــخصــي  معنوي و الهي  نان که ريشــه   در عناي  ويژه خداوند نســب  به ايشــان دارد. ش

اساس رهنمودهاي  ن حضرت، ولاي  عترت را   هاي پيشين دارد؛ يعني نخس  بايد به رسال  پيامبر اسلام)ص( ايمان داش  و بر      معر  

 .ماد کردپذير   و براي شناخ  جايگاه عترت به روايات و راويان معتبر اعت

رضا)ع( و اعتقاد شيعيان به او سبب شد که نه انها در مدينه، بلکه در سراسر دنياي   شخصي  ملکواي و مقام شامخ علمي و زهد و اخلاق امام   

سلام به عنوان بزرگ  سلمانان او را بزرگ   ارين و محبوبا شد و م شواي ارين  رد خاندان پيامبراکرم)ص( مورد قبول عامه با دين  ارين پي

ق( 748ارين  نها بود و به گفته ذهبي)م ارين و شريف هاشم و گرامي بشناسند و نامش را با صلوات و اقديس ببرند. او سرور و بزرگ بني    



گاه  رمود هيچرضا)ع( خود مياين، چنانکه اماموجود( با1مورخ اهل سن ، امام چنان منزل  و موقعيتي داش  که شايسته مقام خلا   بود.)

دس  گر تن خلا   نبود و  نچه براي  ن حضرت اهمي  و اولوي  داش  روشنگري در مسا ل ديني و الاش براي  گاهي و      يشه به در اند

 «بيداري  نان و رسيدگي به حوا ج مردم بود.

 رضا)ع( و ر تارش با مردمروش زندگي امام

ارين مردم به و خاص را به خود جلب  رموده بود. او شـــبيهســـبب دوســـتي عام امام رضـــا)ع( به اخلاق عالي و ممتاز  راســـته بود و بدين

ــامــل خــاص و عــام مــي     پــيــامــبــراکــرم)ص( بــود. ــانــش شــ ــ  و حــلــم و رع ــ  و احســ ــدر ــتــاري پــيــامــبــرگــونــه داشــ  .شــ

سخن خود نمي    سي را با عمل و  سخنش را قکع نمي    زرد، اا حرف مخاطب امام نميک   .گرداندکرد. هيچ حاجتمندي را مأيوس باز نميشد، 

شتي اکيه نمي    ضور ميهمان به پ سي پاي خود را دراز نمي در ح شنام نداد و با  نان مي داد. پيش روي ک ش کرد. هرگز به غلامانش د س  و  ن

 .خوردغذا مي

يات  بار قر ن را ختم و در کرد. هر سه روز يکداري ميزندهخواند، بيشتر اوقات از اول شب اا صبح شبخوابيد و قر ن ميها کم ميشب

روز حتما روزه 3گر  . هر ماه بســيار روزه مي .گف ار و پرهيزکارار از او نبود و در همه وق  ذکر خدا ميکرد، کســي عالم ن افکر مي

اوانســ  داد. کســي که از او اقاضــايي داشــ ، اگر ميکرد و صــدقه ميهاي ااريک، بســيار به مردم احســان ميبود. در نهان به ويژه شــب

سخن مي     ورد اا مبادا از  ن بيرابرمي درنگ  نبي س  برود. با مردم به نرمي  ص  از د سي   گف . هيچنياز گردد و  ر سخنش ک را  گاه با 

 . زاردنمي

سيار به کار مي نظا   را در هر حال رعاي  مي شن مي کرد و عکر و بخور ب شيد ولي در مجالس و ملاقات برد. عاداا جامه ارزان و خ ها و  پو

ــته و اندک مي   ها لباس  اخر بر ان مي   پذيرايي  ــفرهکرد. غذا را  هسـ ــ   خورد و سـ ــ ها را مي اش رنگين نبود. قبل از غذا دسـ ــسـ  .شـ

يرون شد و ب گف ، يا سوار مي نشس  و سخن مي   ماند. سپس با مردم مي گزارد اا بر  مدن   تاب در سجده مي چون صبح اول وق  نماز مي 

ــلمان را به و ايف خود  گاه مير  . در هر  رصــ  مقتضــي مردم  مي هاي مأمون و اطرا يان او مراقبتي کردن اوطئهکرد. براي خنثيمس

  هوشيارانه داش .

 .به طور کلي او داراي شخصيتي يگانه و صفااي ويژه بود و از نظر شيعه اماميه  ن حضرت داراي ملکه عصم  که از لوازم امام  اس ، بود        

سر خادم گويد: امام  ضا)ع( يا ساني  نان را ناديده بگيرد و چيزي    ر ضر نبود که کرام  ان حتي در برخورد با غلامان و خادمان خود هرگز حا

گف  اگر که مشــلول خوردن طعام هســتيد و مرا بالاي ســر خود ايســتاده ديديد مبادا از   از حقوق  نان  رو گذارد. امام به خادمان خود مي

صدا مي     جاي خود برخيزيد مگر  نکه از خوردن  ار شيد. گاهي امام خادمش را  شده با س . امام     زد به او ميغ  شلول خوردن غذا گفتند م

  رمود بگذاريد غذايش امام شود.مي

 زهد و پرهيزکاري

ق( شاگرد ابراهيم 194رضا)ع( اعاليم صو يه در خراسان و ديگر ايالات رواج يا ته و جمعي از مشايخ همچون شقيق بلخي)مدر روزگار امام

صحب  خود مي اده شنا مي   م، مريداني را در حلقه  سخ    ساخ . هنگام  پرورد و با مفاهيمي همچون زهد، پرهيز از دنيا، قناع  و زندگي 

شان به عنوان  ردي از اهل بي  به ولاي  امر و امام          صو يه نزد  ن حضرت ر تند و گفتند انتخاب اي سان، گروهي از  حضور امام در خرا



نتخابي شايسته بوده اس ؛ زيرا ام  نيازمند کسي اس  که غذاي ناگوار بخورد، لباس درش  بپوشد، الاغ سوار شود و    ام  از سوي مأمون ا 

ــف پيامبر قباي ديباي زربا   ميبه عيادت مريض برود. اما امام که زهد را در اين  واهر نمي ــيد و بر اريکه  رعونديد،  رمود: يوس ي پوش

شد و چون           .راندکرد و  رمان مياکيه مي صادق و در حکوم  دادگر با س  و اينکه در گفتار  سط و عدل ا سته واقعي از امام و رهبر، ق خوا

س    وعده ستي که خداي اعالي لباس و خوراکي را حرام نکرده ا سوره اعراف را الاوت  رمود که:   32 نگاه امام  يه .اي کند، و ا نمايد. را

( گفته شده اس  6هاي پاکيزه را چه کسي حرام گردانيده اس .)راي بندگانش پديد  ورده و روزياي پيامبر بگو زيورهايي را که خداوند ب

رضا)ع( بود و به دعوت  ن حضرت از  يين مسيحي به دين اسلام گرويد و پس از      ق( از مشاهير صو يه از موالي امام  200معروف کرخي)م

   ن پيوسته در خدم   ن حضرت بود.

 علم و دانش

سرچشمه جوشاني از علم و  ضيل  بود. بر همه علوم و       .ع( دانش خود را از جد بزرگوارش پيامبر اکرم)ص( به ارث برده بودرضا) امام او 

ر از  اارين مردم زمان خويش و داناار و شايسته  القولند که او دانشمند ها احاطه کامل داش  و مورخان و راويان در اين موضوع متفق  دانش

ــياري از منا رات علمي و مباحثات  کري  ن حضـــرت را که موجب پيروزي بر           همه  نان در  رايض   دين و ديگر علوم بود. ااريخ، بسـ

س       شده براي ما بيان کرده ا سلام  شده که به  رزندان خود مي بناز امام موسي .دشمنان ا ، عالم  رمود: اين برادراان عليجعفر)ع( رواي  

النبي بيســ  و چند ســال بيش نداشــ  که در مســجد.داريدبپرســيد و  نچه را به شــما گويد نگه  محمد اســ . مســا ل دين خود را از او ل

زد من  شدند ن اي نااوان مينشستم و دانشمندان مدينه چون در مسئله     رمايد: من در روضه پيامبر خدا مي داد. خود مينشس  و  توا مي  مي

رضا)ع( داراي حضور ذهن، سرع  انتقال، قوت استدلال و روايي و شيوايي      امام نيدند.ش پرسيدند و پاسخ مي   مدند و مسا ل را از من مي مي

ــن و براهين قاطع محکوم و مللوب                ــمندان و زنديقان که  نان را با دلايل روشـ ــاي اديان و دانشـ کلام بود. مباحثات  ن حضـــرت با ریسـ

 .  رمود، دليل  شکاري بر درجه حضور ذهن و سرع  انتقال  ن حضرت اسمي

 دعا و عبادت

سته  ضايل امام يکي از برج ضيل  را مي       ارين   سپردگي او به خداوند بود. اين   سر ضا)ع(  ضوح در اعمال عبادي او که بر پايه  ر اوان به و

جده          ــ هده کرد: سـ ندگي  ن بزرگوار مشـــا نداري قرار داشـــ ، در ز ياد، روزه      خوف الهي و دي هاي ز ماز هاي مکرر،  هاي طولاني، ن

ضــحاک گويد: به خدا ســوگند مردي را نديدم که بيش از او از  ابيهاي پررمز و راز و همدمي هميشــگي با قر ن. رجانبنيدارزندهشــب

 خداوند پروا کند، به ياد خدا باشــد و از خداوند بترســد. يکي از مظاهر زندگي  ن حضــرت اين بود که در مناجات با خداوند از دعا به مثابه

ستفاده مي  سلحه پيامبران که همانا دعا اس  و دعا بلاي نازل شده و      حضرت به اصحاب خود نيز مي   کرد.يک حربه ا شما باد به ا  رمود: بر 

 کند. نازل نشده را د ع مي

 جود و احسان

سان امام  شأ ايمان و مبدع   جود و اح ضا)ع( از من شمه مي      ر سرچ ضل و کرم خداوند درباره وي  ضرت هيچ  خير بر مبناي   گيرد. براي  ن ح

هاي بســياري از ســخاوت و بخشــندگي  ن  ار از مهرباني کردن به مردم و به خصــوص به  قرا نبود. مورخين نمونهعملي دوســ  داشــتني

شوي غلامان او را از   جواد)ع( نوش : به من خبر رسيده که هنگامي که سوار مي   اي براي  رزندش اماممام در نامهاند: احضرت را ذکر کرده 



صلير بيرون مي  سد، به حقي که بر او دارم از او مي     باب  سي نر س  اا خيري از او به ک ز خواهم ورود و خروج  ابرند. اين از بخل  نان ا

ــد و بـا خود دينـار و     ــيـار بخشـــش کن.       بـاب کبير بـاشــ   «درهم بردار اـا هرکس از او چيزي را طلـب کنـد بـه او بـدهي. پس بسـ

پوشــاند. ســليمان جعفري عل  را از امام پرســيد. امام  رمود: چون نياز نيازمندي را بر ورم    داد صــورت خود را مي زماني که صــدقه مي 

سش همچنان پايد نمي شد. خواهم ذل  خواهش را در چهره او ببينم اا عزت نف سحاق نوبختي گويد: مردي به امام يعقوب بن ار با ضا)ع(  ا ر

اوانم. مرد عرض کرد به اندازه جوانمردي من عکا کن. امام  رمود:  عرض کرد به اندازه جوانمردي خود به من عکا کن. امام)ع(  رمود: نمي

س  دينار به او بدهيد.)  شي  ( همين امام در روز عر ه همه دارايي17دوي شايش خداوند   خود را بخ د و  رمود چيزي را که با  ن پاداش و بخ

 .شمار نياوريدخريد، زيان بهرا مي

 صبر و شکيبايي

ازد.  ن س هاي نفساني و عاطفي اس  براي ما  شکار مي   هاي سخ  و دشواري که باعی برانگيختن بحران  رضا)ع( در موقعي  استقام  امام 

ستم  حضرت در زمان خلا   هارون عباسي در برابر   ر هايي که بها و عذابها مانند حبس طولاني پدربزرگوارش، شکنجه ها و سختي انواع 

اش در زمان خلا   مأمون عباسي و سياس  مرموز او نيز درجه صبر و      شد و مصا ب ديگر، صبور بود. شکيبايي و بردباري    علويان وارد مي

هاي پاياني سـده دوم هجري که براي براندازي  اوضـاع اجتماعي در دهه هاي سـياسـي و  شـفتگي    قيام.دهداحمل  ن حضـرت را نشـان مي  

سخ  نظامي ميان امين و مأمون و بروز             سان و درگيري  سي در خرا شکوک هارون عبا سرانجام مرگ م صورت گر   و  سي  حکوم  عبا

با و دامن زدن به اختلاف ميان ســادات طباطهاي علويان و برخي از ســادات حســني همچون ابنمســا ل اازه در مکه و مدينه و عراق و قيام

سياه به زرد طلايي و در اين ميان اجبار امام      سيني و اعويض پرده کعبه و اليير رنگ  ن از  سني و ح ضا)ع( ح شنودي  ن  -ر  در نهاي  ناخ

ر پيش که دانس   ن کا رضا را سخ  کراهي   مد   »عهدي که به نوشته ابوالفضل بيهقي در ااريخ خود   به خراسان و قبول ولاي   -بزرگوار

 .دهد( درجه صبر و شکيبايي  ن حضرت را نشان مي18«)نرود امام هم ان در داد. از  نکه از حکم مأمون چاره نداش .

 اربي  و دوستي خانواده و دوستان

کرد، غلامش اسراف مي  رضا)ع( به امر اربي ، اهذيب نفوس، ارشاد و نصيح ، مراقب  دقيق بر اعمال و ر تار اوجه خاص داش . اگر    امام

 .داش . چنان که به غلام خود که سيبي را گاز زده انداخ ،  رمود اين کار اسراف اس     کرد و او را از اسراف کردن باز مي  ورا گوشزد مي 

بر خودشان    نموسي)ع( به من  رمود به دوستانم سلام مرا برسان و بگو راه نفوذي براي شيکا     بنگويد: امام عليحضرت عبدالعظيم حسني   

ــيله اقرب به من    ــتابند زيرا اين کار وس ــکوت و ارک مجادله دعوت کن و به  نان بگو به ديدار يکديگر بش ــتانم را به س قرار ندهند. دوس

جويد اا مخارج اهل و  کوشد و  ضل خداوند را مي   رمود: کسي که در طلب روزي مي داد و ميامام رضا)ع( به خانواده اهمي  زياد مي .اس  

س  و مي   ع شتر ا سودي به چنگ نمي يال خود را کفاي  کند، اجرت و پاداش او از مجاهد راه خدا بي سر   رمود: بنده مؤمن   ورد که از هم

شد و در مورد مردان مي           شويش به خانه  يد مايه مسرت او با شد. همسري که چون  سته بهتر با سزاوار نيس  که مردان بوي   شاي  رمود: 

ــا)ع( در  ( و بالاخره امام19کند؛)ند زيرا پاکيزگي و اميزي و بوي خوش به زندگي پابرجا و مســتحکم کمک ميخوش را از خود دور کن رض

 يمثــل النبي  ي اخلاقــه  ــانــه النــابــ  من اعراقــه      :کرد زنــدگي  ردي و اجتمــاعي خود خلق والاي پيــامبراکرم)ص( را حکــايــ  مي               

 .هاي نبوي اس ا که او برخاسته از ريشهشود، چرگر ميدر اخلاق او، پيامبر اکرم)ص( جلوه

 


